
 اپوزیسیون، اراده و سقوط در توھّم

 تأملی در اخلاقِ قدرت و شکستِ اتکاء بھ بیرون

اپوزیسیون ایران باید از این جنگ، نھ یک خبر، بلکھ یک حقیقت را بیاموزد. حقیقتی کھ نھ در شعارھا، بلکھ 

در منطقِ بی رحمِ قدرت نھفتھ است: ھیچ ملتی، ھیچ گاه، با تکیھ بر اراده ی دیگری بھ رھایی نرسیده است. 

آن کھ چشم بھ بیرون می دوزد، پیش از آن کھ شکست بخورد، خود را نفی کرده است؛ زیرا اراده ای کھ بھ 

انتظار بنشیند، دیگر اراده نیست، بلکھ تعلیقِ بودن است، تعلیقِ مسئولیت، و آغازِ زوال. 

اپوزیسیونی کھ در خیالِ مداخلھ ی خارجی، آینده را جست  وجو می کند، در واقع از اکنون خود گریختھ است؛ 

او نھ در پی ساختن، بلکھ در انتظار ساختھ شدن است و این، عمیق ترین شکلِ ناتوانی است. در سیاست، 

ھمان گونھ کھ در حیات، ھیچ خلأیی باقی نمی ماند: ھرجا اراده ای غایب شود، اراده ای دیگر جای آن را پر 

می کند؛ و آن جا کھ یک ملت از درون تھی شود، قدرت ھای بیرونی، نھ از سر اخلاق، بلکھ از سر ضرورت، 

جایگزین آن خواھند شد. 

از این رو، نام گذاری چنین اپوزیسیونی بھ عنوان « بازندگان بدنام »، نھ از سر تندی، بلکھ از سر دقت است؛ 

زیرا اینان نھ  تنھا در میدان سیاست شکست می خورند، بلکھ در سطحی عمیق  تر، از وظیفھ ی تاریخی خود 

نیز سر باز می زنند. آن ھا پیش از آن کھ شکست بخورند، خود را واگذار کرده اند؛ پیش از آن کھ حذف شوند، 

خود را از درون تھی ساختھ اند. در جھانِ قدرت، ھیچ نیرویی برای دیگری فداکاری نمی کند. 

ایالات متحده - ھمچون ھر قدرت بزرگ دیگر- نھ بھ دنبال آزادی دیگران، بلکھ در پی تثبیت منافع خویش 

است. این را باید نھ با خشم، بلکھ با فھم پذیرفت. آن کھ ھنوز در انتظار نجات از سوی قدرت ھای بیرونی 

است، نھ جھان را شناختھ و نھ خود را. تصور این کھ می توان استبداد داخلی را با اتکاء بھ نیروھای خارجی 

برچید، ھمان خطای کھنی است کھ بارھا تکرار شده و ھر بار، جز ویرانی و سرخوردگی، حاصلی نداشتھ 

است. 

گرگ، حتی اگر در کنار تو راه برود، گرگ باقی می ماند. و آن  کھ سرنوشت خود را بھ گرگ می سپارد، نھ 

شریک، بلکھ طعمھ است. 

اما مسئلھ، تنھا در بیرون خلاصھ نمی شود. خطرِ بزرگ  تر، در درون شکل می گیرد. آنجا کھ اپوزیسیون، 

بھ جای ساختن اراده، بھ بازتابِ واکنش ھا بدل می شود؛ بھ جای تعریفِ مسیر، بھ دنبالھ  روی از رویدادھا تن 

می دھد؛ و بھ جای خلقِ معنا، در مصرفِ روایت ھای دیگران غرق می شود. 

در چنین وضعی، اپوزیسیون دیگر یک «سوژه» نیست، بلکھ بھ «ابژه» ای در بازی قدرت تبدیل شده است. و 

ابژه، ھرگز تعیین کننده ی سرنوشت خود نیست. 



از این رو، نخستین شرطِ ھر تغییر، بازگشت بھ خویش است نھ در معنای انزوا، بلکھ در معنای بازیابیِ اراده. 

اپوزیسیون، اگر می خواھد معنا داشتھ باشد، باید بتواند تصمیم بگیرد، ھزینھ بدھد، و در برابر پیامدھای 

انتخاب ھای خود بایستد. ھر اقدامی کھ خارج از این چارچوب شکل گیرد، نھ کنش، بلکھ واکنش است و 

واکنش، ھرچند پرھیاھو، در نھایت تابعِ نیرویی است کھ آن را برانگیختھ است. رھایی، نھ یک رویداد، بلکھ 

یک فرآیند است. فرآیندی کھ از درون آغاز می شود - از آگاھی، از انسجام، و از پذیرش مسئولیت-. 

ھیچ نیروی خارجی، نمی تواند برای ملتی، آزادی را تعریف کند. زیرا آزادی، پیش از آن  کھ یک وضعیت 

باشد، یک توانایی است. تواناییِ ایستادن بر پای خویش، تواناییِ انتخاب، و تواناییِ تحملِ پیامدھای انتخاب. 

در غیاب این توانایی، ھر تغییری، تنھا جابھ  جاییِ شکلِ سلطھ است. 

و اینجاست کھ اپوزیسیون، اگر ھمچنان در توھمِّ اتکاء بھ بیرون باقی بماند، نھ  تنھا بھ ھدف خود نخواھد 

رسید، بلکھ بھ ابزاری برای بازتولید ھمان چرخھ ای بدل خواھد شد کھ مدعیِ نفی آن است. در نھایت، تاریخ، 

با کسانی مھربان نیست کھ مسئولیت خود را بھ دیگران واگذار می کنند. و اپوزیسیونی کھ این حقیقت را 

درنیابد، نھ  تنھا شکست خواھد خورد، بلکھ در حافظھ ی جمعی، بھ عنوان نمادِ ھمان شکست باقی خواھد ماند. 

بازندگانی کھ نھ از کمبود نیرو، بلکھ از فقدانِ اراده، سقوط کردند. 
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